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مقدمه

قبل از بررسی لاش های امام حسن (علیه السلام) در دفاع از جایگاه امامت و ولایت شایسه است به عنوان
مقدمه و مدخل بحث، معنا و جایگاه امامت در مکتب اسلام و تشع به طور مختصر تبن گردد.

امامت در لغت به معنای یشوای و رهبری است. واژه امام در موارد و معانی مخلف کاربرد دارد و گستره
کاربست آن از امامان معصوم ا ائمه کفر را در بر یگرد؛ چنانکه در قرآن کریم به هر دو مورد اشاره شده است :

ةً یَدْعُونَ إلَِی النارِ» (2) ِهْدُونَ بأِمَْرنِا» (1)؛ «وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَ ًة ِوَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أئَم»
برای امامت تعاریف مخلفی عرضه و ارایه شده است که با نگاهی کلّی به دیدگاه مذاهب اسلای نسبت به امر
امامت چنن اسنباط ی شود که غالب آنها امامت را مقای ی دانند که صاحب آن ریاست امور مسلمانان را

عهده دار است. باید توجه داشت که در ان نگرش به بُعد سیاسی منصب امامت أکید بیشتری شده است. (3)
مذهب تشع معنای فراتر از ان تعریف برای امامت قائل است. در نظر مکتب شیعه، امامت یک منصب و

موهبت الی است که منحصر به حکومت و مرجعیت نی باشد، بلکه امام حافظ و راهنمای سعادت و رسگاری
دنوی انسان هاست و امام مسئولیت دنیای بشریّت را عهده دار است. (4)

مسأله امامت از مهم ترن مسائل علم کلام اسلای است و ی توان گفت از گذشه دور ا امروز، پس از توحید
هچ موضوعی ا ان اندازه توجه مکلّمن و محققان و اندیشمندان اسلای را به خود جلب نکرده است؛

همچنن درباره هچ مبحثی به مانند امامت، میان مسلمانان اخلاف در نگرفه است. شهرسانی در الملل و
النحل ی نویسد: «در هچ زمان، هچ شمشری همچون شمشری که به خاطر امامت کشیده شد، بر بنیاد

دن فرود نیامد.» (5)
امامت از ضروری ترن نیازهای جامعه بشری است. (6) دن اسلام به عنوان کامل ترن دن که از هچ یک از

مسائل مادی و معنوی زندگی انسان غافل نشده، به ان امر حیاتی توجی خاص داشه است. در مکتب اسلام
همان قدر که وجود یامبران برای هدایت بشری لازم بوده، ضرورت وجود امامان نز غر قابل انکار است؛ زرا



انسان در هر زمان و هر مکان جهت نل به سعادت حقیقی نیازمند راهنمایانی است که او را ا سرمنزل مقصود
هدایت کنند. بر ان اساس در منظومه معرفت اسلای، امامت به عنوان مکمّل و متمّم رسالت مطرح ی باشد.

امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه امامت را برای تمام امت ضروری دانسه، اطاعت و فرمانبرداری از او را برای
مردم واجب ی شمارد. (7)

آنچه مشخص است غالب فِرقَ اسلای وجود امام را برای جامعه امری ضروری و لازم برشمرده و نها درباره
وژگها و نحوه انتخاب امام با هم اخلاف دارند. اهل سنت نز امامت را در قالب عنوان «خلافت» یک ضرورت

دینی ی دانند. البه امامت یک بعد الی دارد و یک شأن مردی و قانونی؛ امام در بعد الی حجت خدا بر مردم
است و اینجاست که باید برای امام جایگاهی برتر از خلیفه قائل شد.

مسأله امامت و ولایت در مکتب تشع جایگاهی محوری دارد. امام رکن و ستون اسلام و صاحب عالی ترن مرتبه
ولایت الی است و ان مقای است که اندیشه ها از ی بردن به کنه و ژرفای آن عاجز و ناتوانند. اما نزد سار

فرق اسلای امامت نه در چنن پایه ای از اهمیت لقی ی شود و نه به عنوان اصلی از اصول عقاید به شمار ی
آید.

از آنچه گفه شد، ان نتیجه به دست ی آید که در مکتب شیعه، امامت و ولایت جایگاهی ارزشمند دارد که
قرب تمام بندگان را به خداوند عینیت ی بخشد. امام حجت زمان است و مسأله وجود یک حجت الی در هر

عصر و زمانی بر زمن از مسائل مهم در مذهب اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) ی باشد. (8)

 

 

معاویه و تخریب جایگاه امامت

از آنجا که نقش امام حسن (علیه السلام) در دفاع از مکتب حیاتبخش امامت و ولایت از عصر نخستن خلیفه
اموی جلوه بیشتری ی یابد و در منابع و مآخذ نز توجه بیشتری به آن شده است، ابتدا اوضاع جامعه اسلای
در عصر معاویه و انحراف آن به طور مختصر بیان کرده، و سپس موضع امام حسن (علیه السلام) در برابر ان

وضعیت، به تفصل ذکر ی نمایم.
زمامداران اموی که از دوران خلافت عثمان (24 - 35 ق) با دستیای به امارت شام بر مرکب قدرت سوار گشند،

در سال 41 ق. به طور رسی خلافت جامعه اسلای را از آن خود نمودند. آنها با بهره گری از جهل سیاسی
مسلمانان، (9) در سرزمن شام بنای حکومتی را نهادند که از بنیان با اسلام ناسازگار بود. سیاست دسگاه

خلافت اموی که بر فنه انگزی و تفرقه افکنی استوار بود، قدرت سیاسی را از امام علی (علیه السلام) و سپس از
امام حسن (علیه السلام) ربود و در نتیجه معاویه که از دن و آن محمد (صلی الله علیه وآله) هچ بوی نبرده

بود، بر مسند خلافت جامعه اسلای کیه زد.
با روی کار آمدن معاویه ارزش های اسلای از جامعه رخت بربست و دن اسلام گرفار انحرافی سخت شد. البه

ریشه های ان انحراف را باید در سقیفه بنی ساعده و عدم امتداد رسالت نیّ اکرم در ولایت اهل بیت (علیه
السلام) جستجو کرد. آنجا که حریم و قداست ولایت را شکسند و یشوای و رهبری امت اسلای را از مسر

حقیقی خویش منحرف ساخند. (10)



معاویه در طول حدود بیست سال دوران خلافت خویش (41-60 ق) چنان اسلام را دچار انحراف و انحطاط
ساخت که مسأله امامت، به عنوان یکی از دو مراث گران بهای رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و یادگار سترگ

او، جایگاه خود را از دست داد. وی پس از آنکه بر مسند خلافت کیه زد، علاوه بر صف آرای نظای به مبارزه
فرهنگی با اهل بیت (علیه السلام) رداخت و با تبلیغات وسع، جایگاه امامت را در اذهان عموی کاملاً تخریب

نمود و برای انزوای سیاسی و اجتماعی اهل بیت (علیه السلام) از هچ کوششی درغ نورزید. به طور کلی او در
صدد تضعیف و محو کامل فرهنگ امامت برآمده بود. در چنن شرایطی که امامت به عنوان یک اصل لازم در باور

عامه مردم به فراموشی سرده ی شد، امام حسن (علیه السلام) به دفاع از ان اصل مهم رداخت ا جایگاه
آن را به عنوان مراث اهل بیت (علیه السلام) حفظ نماید.

 

 

موضع امام حسن (علیه السلام) در برابر معاویه

امام حسن (علیه السلام) که در رتو رسالت و دامن ولایت رورش یافه است، (11) با مشاهده ان وضعیت و
برای دفاع از مقام امامت و ولایت سلسله اقدامات و مواضعی خاص را آغاز کرد.

موضع حسن بن علی (علیه السلام) نسبت به معاویه دقیقاً امتداد همان روش و منش امام مجتی (علیه
السلام) بود. ان که برخی کج اندیشان در صحّت و اقان صلح (12) امام حسن (علیه السلام) به تردید افاده

اند و آن را مناقض با قیام امام حسن (علیه السلام) بر شمرده اند، از روی جهالت و عدم درک حقیقت موضوع
است. ان گروه ترک مبارزه مسلحانه را ترک جهاد پنداشه اند؛ حال آنکه وظیفه و رسالت اصلی یشوایان معصوم

حفظ و حراست دن اسلام و هدایت جامعه اسلای بود که هر یک برای تحقق ان امر، مناسب با موقعیت
اجتماعی، سیاسی و فکری جامعه، روش خاصی را اتخّاذ ی نمودند.

لذا اگر با بینشی دقق شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امام حسن (علیه السلام) مورد تحلل قرار گرد، روشن
ی شود که میان صلح امام مجتی (علیه السلام) و قیام امام حسن (علیه السلام) نه نها ناقضی وجود ندارد،

بلکه هر کدام مناسب با زمان خود دقق ترن شوه و روش را در یش گرفه اند. (13) همچنن به لحاظ
اعقادی نز امامان معصوم متصّل به منبع علم الی بوده و تمام اقدامات آنان کلیفی الی در جهت حفظ

مصالح اسلام و مسلمن بوده است. (14)
امام حسن (علیه السلام) در دوران حیات معاویه به یمان صلح برادرش امام مجتی (علیه السلام) وفادار ماند

و با ردّ درخواست های که از او برای نقض صلح و قیام علیه معاویه صورت ی گرفت، از درگری و نقص یمان
نامه صلح خودداری ورزید. (15) به عنوان مال پس از حاده غم انگز شهادت حجر بن عدی کوفیان با اعزام

هیأتی از حضرت درخواست ی کنند ا قیام مسلحانه را رهبری نماید ولی حضرت درخواست را آنها رد کرده و ی
فرماید: «میان ما و معاویه عهدی است که وجدان من اجازه نی دهد نقض عهد کنم. بنابران ا معاویه زنده

است، من بر عهد پایدارم و چون درگذرد من درباره اقدام خود تجدیدنظر خواهم کرد.» (16)
پذرش صلح تحمیلی معاویه از سوی امام حسن (علیه السلام) و ابقای امام حسن (علیه السلام) بر آن،

استمرار طرق یامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه وآله) در صلح حدیبیه بود که از هنرهای امامت و رهبری در



انتخاب و اتخاذ اکتیک موثر برای سر به آرمان اصلی است و ان نها برای رهبرانی که از اسلام حقیقی تربیت
یافه اند، امکانپذر است.

حال شاید ان سؤال یش بیاید که چرا امام (علیه السلام) در عهد معاویه برای دفاع از جایگاه امامت و دفاع از
حق از دست رفه خود اقدام به قیام نکرد و به صلح برادرش وفادار ماند ولی در عصر زید قیام نمود؟ عملکرد

متفاوت امام حسن (علیه السلام) در برابر معاویه و زید از سوی به تفاوت شخصیت آن دو و از سوی دیگر به
اوضاع و احوال متفاوت جامعه دوران حکومت آنان باز ی گردد. معاویه در دوران حکومت خویش مقاصد

شومش را تحت عنوان دفاع از اسلام و اسلام خواهی جامه عمل وشانده و با بهره گری از سیاست و حیله گری
خویش چهره قابل قبولی از خود در عالم اسلام نشان داده بود. (17) او به عنوان خونخواه خلیفه مسلمن و

مدافع اسلام و در وشش القاب دروغن معنوی مانند خال المؤمنن و کاتب الوحی جایگاه وژه ای در بن
مسلمانان یافه بود.

همچنن بر اساس شواهد اریخی قیام مسلحانه از سوی امام (علیه السلام) نه مفید بود و نه مقدور. امام
(علیه السلام) به ان نکه واقف بودند که مردم عراق بر اثر تحمل جنگ های متعدد از جنگ و مبارزه خسه شده
و هر نوع برخورد نظای را با نظام حاکم ی اثر انگاشه و در نتیجه تبلیغات سوء و فریبنده معاویه، دل به صلح و

سازش با حکومت وی بسه بودند و آن را مشروع ی دانسند. اگر نهضت امام حسن (علیه السلام) در عصر
معاویه به وقوع ی وست با توجه به شخصیت و روش حکومتداری معاویه که بر پایه حیله و ترفند استوار بود
بدون شک چهره نهضت در انظار و اذهان عموی مخدوش جلوه ی یافت و از ارزش و اعتبار ساقط ی گشت و

احتمال اثرگذاری حرکت و شهادت امام حسن (علیه السلام) در حداقل ممکن قرار ی گرفت. علاوه بر ان
دسگاه عظیم تبلیغاتی معاویه، امام (علیه السلام) را به عنوان ناقض صلح برادر، و قیامش را حرکتی آشوبگرانه و

مخلّ امنیت عموی و خروج بر خلیفه برحق مسلمن قلمداد ی کرد.
بر ان اساس مجموع شرایط در دوره حیات معاویه مناسب و مقتضی شکل گری انقلاب نبود. امام حسن

(علیه السلام) نز به سبب مساعد نبودن اوضاع، قیام مسلحانه را به مصلحت اسلام و جامعه اسلای ندانسه
و از دست بردن به شمشر ممانعت ورزید.

 

 

زمینه سازی برای قیام

امام حسن (علیه السلام) در مقابل معاویه قیام نکرد، اما سکوت هم نکرد. (18) حضرت رسالت حقیقی را در
ان دوره هدایت فکری جامعه و زمینه سازی برای نهضت ی دانسند.

بررسی های اریخی نشان ی دهد امام حسن (علیه السلام) پس از شهادت برادرش امام مجتی (علیه السلام)
(50 ق) ا مرگ معاویه (60 ق) از هر فرصتی برای آگاهی بخشی به جامعه و توجیه عموی و همچنن ابراز

نگرانی و عدم رضایت از دسگاه خلافت اموی استفاده ی نمود. (19) حضرت به ان نکه واقف بود که قدم اول
برای موفقیت و پایداری نهضت، زمینه سازی و ایجاد تحوّل در جامعه است؛ زرا بدون ایجاد زمینه فرهنگی و

توجیه فکری و جلب افکار عموی ممکن بود نهضت در مرحله اولیه به کامیای ی رسید، ولی ان قیام حرکتی



بدون پشتوانه ی شد که هرگز به اهداف و آرمان های اصل خود دست نی یافت. با وجود ان، حضرت هچ
گاه رسالت خویش را در مبارزه با حکومت معاویه و دفاع از اصل امامت و ولایت ترک نکرد و همواره با حربه

اعتراض و روشنگری احتجاج ی کرد.
سیاست امام (علیه السلام) در ان دوران افشاگری چهره واقعی دسگاه خلافت اموی و اعتراض و انقاد نسبت
به ناشایسگی آنها بود. یکی از مهم ترن اقدامات امام حسن (علیه السلام) ان بود که واقعیت ها را صرح و
ی رده برای مردم بیان ی کرد و افکار آنان را برای درک واقعیت های لخ جامعه و قیام و مبارزه بر ضد عاملان

آن در زمان مناسب، آماده ی ساخت.
موضع حضرت در دوران پایانی حکومت معاویه آشکارتر شد و با تخطئه معاویه همانند برادرش حسن بن علی
(علیه السلام) مشروعیت معاویه را در خلافت اسلای ابطال ی کرد. و با ایسادگی در برابر مفاسد معاویه و
افشا کردن جنایات و ستم های او لاش نمود بطلان حکومت بنی امیه را اعلام و نیّات پلیدشان را برملا سازد.

(20)
امام حسن (علیه السلام) با خطابه ها و سخنرانی های اعتراض آمز باعث ایجاد حرکت فکری ویا در جامعه

اسلای گشت. پاسخ های قاطع حضرت به نامه های معاویه که در آنها به روشنی سیاست های شوم بنی امیه را
افشاء ی کند، بسیار قابل توجه است. پاسخ محکم امام حسن (علیه السلام) به نامه معاویه در سال 52 ق.
نمونه ای از آنهاست که در واقع طلایه انقلاب عاشوراست و مانند درخشش فجری است در تن سیاهی شب؛ به

گونه ای که وقتی معاویه نامه امام را خواند، شعله کینه و حقد در سینه اش زبانه کشید.
از خطبه های مهم و اریخی امام حسن (علیه السلام) خطبه معروف منی ' است که حضرت در سال 58 ق.

یعنی دو سال قبل از مرگ معاویه، در اوج بحران و خفقان دسگاه حاکمه اراد نموده است. (21) ان خطبه را
ی توان یکی از مهم ترن برنامه های فرهنگی امام حسن (علیه السلام) در جهت کریم مقام ولایت و امامت و

خوار و ذلل ساختن دشمن دانست.
امام حسن (علیه السلام) زمانی که اقدامات و لاش های معاویه را برای مشروعیت بخشیدن به ولایتعهدی زید

دید و اینکه او چگونه درصدد انهدام ریشه های اسلام و جریان امامت برآمده، مصمم شد در اجتماعی بزرگ،
روان خود به وژه بنی هاشم را نسبت به شرایط جدید آگاه و آماده کند. بهترن زمان برای ان حرکت، موسم

حج بود.
امام حسن (علیه السلام) که در ان سال (58 ق) به قصد حج به مکه عزیمت فرموده بود، از موقعیت مناسب
موسم حج جهت نشر افکار خود بهره برد و سخنرانی باشکوه و کان دهنده ای در میان انبوه مسلمانان در منی
اراد فرمود که در افکار عموی جامعه أثر بسیار داشت. حضرت در ان سخنرانی مسال اجتماعی، مذهی و

سیاسی دوران پس از شهادت امر مؤمنان علی (علیه السلام) را تبن نمود و به زمینه های تسلط معاویه بر
جامعه اسلای و قدرت یای وی اشاره کرد. سپس خطراتی را که آینده اسلام را تهدید ی کرد مطرح نمود و

هشدار داد اگر مسلمانان قیام ننمایند، چراغ فروزان نبوت رو به خاموشی خواهد گراید. حضرت با معرفی خود و
خاندانش و حق امامت و رهبری اهل بیت (علیه السلام)، در واقع حجت را بر مردم تمام کرد. ارخ اراد خطبه و

مضامن آن نشانگر آن است که حسن بن علی (علیه السلام) از زمان معاویه در انتظار فرصتی مناسب برای
انقلاب و سرنگون ساختن حکومت غر مشروع اموی بوده است.

 



 

به قدرت رسیدن زید و واکنش امام حسن (علیه السلام)

در سال 60 ق. برای نخستن بار به گونه ای ی سابقه بدعت توارث مقام خلافت و مسأله تعن ولیعهدی از
سوی معاویه مطرح گردید و دسگاه خلافت اموی که رنگ سلطنتی داشت به ملوکیت کامل مبدل گشت. (22)

برقراری ولایتعهدی زید در یک جامعه توده وار که دچار گسست نسلی شده و سکوت و خفقان بر آن حاکم
گشه، امری دور از انتظار نبود.

بر دوش کشیدن ردای خلافت توسط شخصی مل زید اوج انحراف بنیادی و جلوه ای آشکار از ظهور جاهلیت نو
در وشش ظاهری اسلام بود. زید نه در کسب قدرت مشروعیت داشت و نه در اعمال قدرت، و بر همگان مسلّم
بود معاویه با توطئه و ارعاب او را بر تخت خلافت نشانده است. بیعت با چنن شخصیت ننگینی به عنوان خلیفه

مسلمن و صحّه گذاشتن بر خلافت او امری نبود که امام حسن (علیه السلام) بپذرد؛ زرا حضرت به خوی
آگاه بودند تمام لاش دسگاه خلافت بنی امیه مبنی بر بیعت گرفتن از ایشان برای زید به هدف رسمیت و

مشروعیت بخشیدن به اسلام اموی است.
حضرت در دوران زید بارها با برشمردن شایسگی های خویش برای زعامت جامعه اسلای، امویان را به عنوان
غاصبن حکومت معرفی نمود و خطر آنها را برای جامعه گوشزد کرد. سخنان، نامه ها و سار اسناد موجود که

کاملاً جهت افشاگرانه و روشنگرانه داشه است، به بهترن شکل دفاع امام حسن (علیه السلام) را از مقام رفع
امامت و ولایت روشن ی سازد.

ایشان در پاسخ به اساندار مدینه ولید بن عتبه که به درخواست زید ی خواست امام (علیه السلام) را وادار به
بیعت نماید، خود را از تبار نبوت و سرچشمه رسالت معرفی کرد و زید را مردی میخواره و خونخوار و فاسق

برشمرد و فرمود: «همانند من با همانند او هرگز بیعت نی کند». (23) ان پاسخ امام (علیه السلام) به اساندار
مدینه به نوعی نقطه شروع نهضت علنی امام (علیه السلام) بر ضد زید بود.

امام حسن (علیه السلام) در پاسخ به مروان نز که در ی بیعت گرفتن از امام (علیه السلام) بود، فرمود: «انا
لله و انا الیه راجعون»، ی دانیم که ان کلمه استرجاع را در موقع نزول مصیبت و فاجعه ی گویند. سیدالشهداء

با ان جواب زعامت زید را بر جامعه اسلای فاجعه ای بزرگ دانسه و در ادامه ی فرماید: «و علی الاِسلام
السّلام» ان جمله ای است که سرّ قیام و نهضت حسن بن علی (علیه السلام) را نشان ی دهد. یعنی اگر کار
به آنجا برسد که رهبر امت اسلای و زمامدار مسلمن و به تعبری امام مسلمن، مردی شرابخوار، میمون باز،

خوشگذران، عیاش و فاسد مل زید بن معاویه باشد، باید فاتحه اسلام را خواند. (24) امام حسن (علیه
السلام) در ان بیان به زیبای دو جریان سلطنت و امامت را از هم مجزا ی کند و برای هر یک مختصّات و مدار

خاصی را تعن ی فرماید.
حضرت در پاسخ به نامه کوفیان که اظهار کرده بودند بدون امام هسند، فرمود: «... به جان خویش که امام و

یشوا و رهبر مسلمن نی شود مگر آن کسی که به کاب خدا عمل کند و انصاف گرد و مجری حق باشد و
خویشتن را خالص کند.» (25) شرایطی را که حضرت در ان نامه برای امام بری شمرند، زید عاری از آنها بوده و

ان صفات نها در وجود مبارک ایشان جمع است.
عباس محمود العقاد در کابش «الحسن ابوالشّهداء» ضمن برشمردن تفاوت های عمق بن روحیه و شخصت



امام حسن (علیه السلام) و زید ی نویسد: برخورد آنان اساساً برخورد بن دو خلق و خو، بن فتوت و دنائت و
لذا بن دو مسأله یعنی امامت دینی و دولت دنوی بود. (26)

امام (علیه السلام) در کربلا نز مقابل لشکریان زید خطابه های شورانگزی دارند که در آنها به صراحت به عدم
لیاقت زید برای منصب خلافت، و نز شایسگی خویش برای امامت بر جامعه اسلای اشاره ی نمایند. (27)

ایشان به هنگام برخورد با سپاه حر بن زید ریاحی در خطبه نماز عصر ی فرماید: «اما بعد: ای مردم ! اگر
رهزکار باشید و حق را برای صاحب حق بشناسید، بیشتر مایه رضای خداست. ما اهل بیت به کار خلافت شما از

ان مدعیان ناحق که با شما رفار ظالمانه دارند، شایسه تریم.» (28)
حضرت در نامه ای هم که به اهل بصره ی نویسد به زیبای مسأله امامت را تشرح کرده و ی فرماید: «خدا،

محمد (صلی الله علیه و سلم) را از مخلوق خویش برگزید و به نبوت کرامت داد و او را به یامبری خویش معن
کرد و آنگاه وی را به سوی خویش برد که اندرز بندگان گفه بود و رسالت خویش را رسانیده بود. ما خاندان و

دوسان و جانشینان و واران وی بودیم و از همه مردم به جای وی، در میان مردم شایسه تر؛ اما قوم ما دیگران
را بر ما ترجح دادند که رضایت دادیم و تفرقه را خوش نداشتیم و سلامت را دوست داشتیم، در صورتی که ی

دانستیم حق ما نسبت به ان کار از کسانی که عهده دار آن شدند، بیشتر بود...» (29)
چنانچه ملاحظه ی کنید امام در تمای بیانات و نامه هایشان بر امامت و ولایت خویش أکید ی ورزند و از
سرده شدن امور مسلمانان به دست نااهلان و اشاعه بدعت های نون که کیان و هستی اسلام را هدف قرار

داده بودند، احساس خطر ی کنند.
ان اسناد بیانگر آن است که از نظر امام (علیه السلام)، یشوا و رهبر مسلمانان شرایط و وژگی های دارد که

امویان و به وژه زید فاقد آن بودند و اساس انحراف و گمراهی جامعه هم ان بود که عناصر فاسد و نالاق کیه
بر مسند خلافت اسلای و جایگاه والای یامبر زده و حاکمیت و زمامداریشان آار و ناج ورانگری برای اسلام و

جامعه اسلای فراهم آورده بود.

 

 

نهضت عاشورا، نقطه اوج پاسداری از جایگاه امامت و ولایت

امام حسن (علیه السلام) نها امای است که احقاق حق امامت خود را با قیام توأم ساخت. برای شناخت و
ارزیای دقق ان قیام باید صفحات ارخ را ورق زد و ریشه های آن را قدم به قدم از هنگام انعقاد نطفه ا بارور

شدن مورد تحلل قرار داد.
آنچه مشخص است موجبات قیام حسن بن علی (علیه السلام) یکباره و دفعی فراهم نشد. یعنی چنان نبود که
پس از مرگ معاویه یک دفعه وضعی خاص برای جامعه اسلای پدید آید و یدایش ان وضع امام حسن (علیه

السلام) را وادار به قیام کند.
قیام مقدس و رشکوه امام حسن (علیه السلام) ریشه در انحراف های بنیادی و اساسی جامعه اسلای داشت
که زایده تحریف حکومت اسلای از مسر حقیقی خویش پس از سقیفه بود. امارت ناشایسگان، زر پا گذاردن

احکام الی، ی اعنای به سنت و سره رسول خدا (صلی الله علیه وآله)، تمسّک به بدعت های نادرست، دست



اندازی به بیت المال مسلمن و مخار دانستن خود و خویشاوندان در هرگونه دخل و تصرفی در اموال عموی،
ظهور فساد در جامعه و اباحی گری نمونه های از انحراف در حکومت اموی بود.

بیست سال خلافت معاویه انحراف اسلام را به اوج خود رساند. انحراف شدیدی که اولاً تمام مبانی اساسی و
سیاسی حکومت اسلای را دربرگرفه و انیاً در همه شئون و نواحی اجتماعی مسلمانان رخنه کرده بود.

در نتیجه سیاست ها و حیله گری های معاویه، دسگاه خلافت اموی علی رغم تمای مظالم و مفاسد، چهره
چندان منفوری نداشت؛ به گونه ای که مردم در شام حکومت اموی را بهترن نوع حکومت اسلای ی دانسند.

همچنن در سایه تبلیغات منفی دسگاه خلافت، اهل بیت یامبر (صلی الله علیه وآله) در انزوای سیاسی و
اجتماعی قرار گرفه بودند. بنی امیه در تبلیغات تحریف گرانه خود مصلح را مفسد (30) و خادم را خائن و بالاخره

امام راستن را فنه گر و خارجی ی خواندند ا زید را «امام عادل» معرفی نمایند.
افکار عموی مسلمانان بر مدار أید ظالمان استوار گشه و در مرحله ای از ناآگاهی بود که وقتی برای زید
شرابخوار بیعت خواسند همه سر تسلیم فرود آورده و بدن ذلت و خواری راضی شدند و به بهانه جماعت

مسلمن و ضرورت وحدت اسلای مهر سکوت بر لب نهادند. در نگاه اشرافیت جاهلی که توسط امویان توسعه
یافه بود، اطاعت امام، چه عادل و چه ظالم، واجب بود و هچ کس حق نداشت در حدود منویات، مصالح و

مطامع دسگاه حکومت و خلافت رفار کند و پا از منافع دسگاه خلافت فراتر نهد اگر چه حق باشد. استمرار ان
اندیشه باعث گشت لشکریان دشمن به فرمان امام خویش (31) وارد کارزار شوند و همگی توجیه ی کردند که
فرمان از امام دارند و در رتو همن فرمان هر اقدای را برای خاموشی ان خروج مجاز ی دانسند. (32) حتی

برخی از حضرت خواسند ا علیه امامش خروج نکند!
اینجاست که عظمت روح حسن بن علی (علیه السلام) و اهمیت لاش ایشان در دفاع از مقام امامت و ولایت

مشخص ی شود. تعبر آنان از امامت چه بود؟ حضرت با ان بینش و اعقاد به مخالفت برخاسند.
حسن بن علی (علیه السلام) به پا خاست ا بگوید که تفسر دن و شرح شریعت نه کار همه، که وظیفه امام
است و دن با امامت کامل ی شود و نها اوست که توان اداره جامعه را دارد و آن کس که اسلام راستن ی

خواهد آن را در امامت و ولایت بجوید نه در دسگاه خلافت شام.
امام (علیه السلام) به خوی آگاه بودند که دشمنان امامت و ولایت قادر هسند با تبلیغات گسترده خویش

خلافت زید را نز به مانند پدرش صبغه دینی بخشیده و حکومت حقّه معرفی نمایند. بر ان اساس امام (علیه
السلام) برای دریدن نقاب نفاق از چهره شرک و کفری که به نام اسلام بر مسند خلافت و جانشینی رسول خدا

(صلی الله علیه وآله) نشسه بود، ندای «ههات من الذلّه » سرداد.
بایستی توجه داشت که خطر اصلی برای اسلام شخص زید نبود، بلکه جریانی به نام «طلقاء» بود که زید پس از

پدرش نماد و سمبل آن به شمار ی رفت. در نتیجه اسنکاف حضرت از بیعت با زید و قیام وی را نباید قیای
علیه شخص زید قلمداد نمود بلکه حضرت به عنوان امام جامعه و برای دفاع از مراث راستن خویش که همان

امامت و ولایت بر جامعه اسلای است، بیعت با زید، جرثومه ظلم و فساد را به عنوان خلیفه مسلمن جاز
ندانسه و برای نجات دن جدش و احیای آن (33) به پاخاست؛ دینی که امامت جزء ارکان آن محسوب ی شود.

نبرد حسن بن علی (علیه السلام) با زید، نبرد نواده محمد (صلی الله علیه وآله) با بوسفیان است. روزگاری
محمد (صلی الله علیه وآله) در صیانت از نبوت که سرچشمه اش توحید بود در برابر فرزند حرب (ابوسفیان)

ایساد و اکنون حسن (علیه السلام) در پاسداری از مکتب امامت که استمرار مکتب نبوت است در برابر زید



سینه سر ی کند و راه و مسری روشن برای تمای عزتّمندان عالم مشخص ی سازد؛ راهی که از چراغ هدایگر
امامت و ولایت نور ی گرد. (34)

 

 

سوتیترها

امامت در لغت به معنای یشوای و رهبری است. واژه امام در موارد و معانی مخلف کاربرد دارد و گستره
کاربست آن از امامان معصوم ا ائمه کفر را در بر یگرد؛ چنانکه در قرآن کریم به هر دو مورد اشاره شده است :

ةً یَدْعُونَ إلَِی النارِ» ِهْدُونَ بأِمَْرنِاَ»؛ «وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَ ًة ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئَم»
موضع حسن بن علی (علیه السلام) نسبت به معاویه دقیقاً امتداد همان روش و منش امام مجتی (علیه

السلام) بود. ان که برخی کج اندیشان در صحّت و اقان صلح امام حسن (علیه السلام) به تردید افاده اند و آن
را مناقض با قیام امام حسن (علیه السلام) بر شمرده اند، از روی جهالت و عدم درک حقیقت موضوع است.

همچنن بر اساس شواهد اریخی قیام مسلحانه از سوی امام (علیه السلام) نه مفید بود و نه مقدور. امام
(علیه السلام) به ان نکه واقف بودند که مردم عراق بر اثر تحمل جنگ های متعدد از جنگ و مبارزه خسه شده
و هر نوع برخورد نظای را با نظام حاکم ی اثر انگاشه و در نتیجه تبلیغات سوء و فریبنده معاویه، دل به صلح و

سازش با حکومت وی بسه بودند و آن را مشروع ی دانسند. اگر نهضت امام حسن (علیه السلام) در عصر
معاویه به وقوع ی وست با توجه به شخصیت و روش حکومتداری معاویه که بر پایه حیله و ترفند استوار بود
بدون شک چهره نهضت در انظار و اذهان عموی مخدوش جلوه ی یافت و از ارزش و اعتبار ساقط ی گشت.

قیام مقدس و رشکوه امام حسن (علیه السلام) ریشه در انحراف های بنیادی و اساسی جامعه اسلای داشت
که زایده تحریف حکومت اسلای از مسر حقیقی خویش پس از سقیفه بود. امارت ناشایسگان، زر پا گذاردن

احکام الی، ی اعنای به سنت و سره رسول خدا (صلی الله علیه وآله)، تمسّک به بدعت های نادرست، دست
اندازی به بیت المال مسلمن و مخار دانستن خود و خویشاوندان در هرگونه دخل و تصرفی در اموال عموی،

ظهور فساد در جامعه و اباحی گری نمونه های از انحراف در حکومت اموی بود.
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